كُونُوا دُعَاةً لِلنَّاسِ‏

بِغَيْرِ أَلْسِنَتِكُمْ
مقدمه
از مهم‌ترين اصولي كه يك مربي تربيتي و عقيدتي بايد مد نظرش باشد اين است كه بخش مهمي از دعوت مردم به اسلام و اخلاق، از غير طريق زبان است. و بحث‌هاي زباني وقتي اثرگذار خواهد بود كه مستمعين اعتماد كاملي به گوينده داشته باشند. يكي از علل اصلي عدم موفقيت بعضي از مربيان در جذب مخاطبين نيز به همين موضوع مربوط مي‌شود. از اين‌رو يكي از دستورات اصلي ديني در دعوت مردم به اسلام راه اهل بيت عليهم‌السلام، دعوت از راهي به جز زبان است. 
«تاثير عميق" دعوت عملى" از اين‌جا سرچشمه مى‏گيرد كه هر گاه شنونده بداند گوينده از دل سخن مى‏گويد و به گفته خويش صد‌در‌صد ايمان دارد گوش جان خود را به روى سخنانش مى‏گشايد و سخن كه از دل برخيزد بر دل مى‏نشيند، و در جان اثر مى‏گذارد، و بهترين نشانه‌ي ايمان گوينده به سخنش اين است كه خود قبل از ديگران عمل كند، همان‌گونه كه اميرالمؤمنين على عليه‌السلام مى‏فرمايد:

أَيُّهَا النَّاسُ‏ إِنِّي‏ وَ اللَّهِ‏ مَا أَحُثُّكُمْ‏ عَلَى‏ طَاعَةٍ إِلَّا وَ أَسْبِقُكُمْ‏ إِلَيْهَا وَ لَا أَنْهَاكُمْ عَنْ مَعْصِيَةٍ إِلَّا وَ أَتَنَاهَى قَبْلَكُمْ عَنْهَا
 ـ " اى مردم به خدا سوگند شما را به هيچ طاعتى تشويق نمى‏كنم مگر قبلاً خودم آن را انجام مى‏دهم و از هيچ كار خلافى باز نمى‏دارم مگر اين‌كه پيش از شما از آن دورى جسته‏ام"

در حديثى از امام صادق عليه‌السلام مى‏خوانيم: « مِنْ‏ أَشَدِّ النَّاسِ‏ عَذَاباً يَوْمَ‏ الْقِيَامَةِ مَنْ‏ وَصَفَ‏ عَدْلًا وَ عَمِلَ‏ بِغَيْرِهِ
‏ ـ از كسانى كه در روز قيامت عذابشان از همه شديدتر است كسى است كه سخن حقى بگويد و خود به غير آن عمل كند.»

حضرت شعيب عليه‌السلام به مردم مى‏فرمايد: من در ترك آن‌چه شما را نهى مى‏كنم، پيشگام هستم. «وَ ما ارِيدُ انْ اخالَفَكُمْ الى ما انْهاكُمْ عَنْه.»(هود/88)

قرآن

اول: خداوند كريم در قرآن مجيد در خصوص دعوت و عمل مي‌فرمايد:

«وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعا إِلَى اللَّهِ وَ عَمِلَ صالِحاً وَ قالَ إِنَّني‏ مِنَ الْمُسْلِمينَ ـ چه كسى خوش‌گفتارتر است از آن كس كه دعوت به سوى خدا مى‏كند و عمل صالح انجام مى‏دهد و مى‏گويد: من از مسلمانانم»(فصلت/33)

اين آيه با صراحت، بهترين گويندگان را كسانى معرفى كرده كه داراى اين سه وصفند: دعوت به اللَّه، عمل صالح، و تسليم در برابر حق.

در حقيقت چنين كسانى علاوه بر سه ركن معروف ايمان، اقرار به لسان، عمل به اركان، و ايمان به جنان (قلب) بر ركن چهارمى نيز چنگ زده‏اند و آن تبليغ و نشر آئين حق و اقامه دليل بر مبانى دين و زدودن آثار شك و ترديد از قلوب بندگان خدا است. اين مناديان با اين چهار وصف بهترين مناديان جهانند.

گرچه گروهى از مفسران اين اوصاف را تطبيق بر شخص پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم و يا پيامبر، و امامانى كه دعوت به‌سوى حق مى‏كردند، و يا خصوص مؤذن‌ها كرده‏اند، ولى پيدا است آيه مفهوم وسيع و گسترده‏اى دارد كه تمام مناديان توحيد را كه واجد اين صفاتند فرا مى‏گيرد، هر چند برترين مصداقش شخص پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم است (به‌خصوص با توجه به زمان نزول آيه) و در درجه بعد ائمه معصومين و بعد از آن‌ها تمام علماء و دانشمندان و مجاهدان راه حق و آمرين به معروف و ناهين از منكر و مبلغان اسلام از هر قشر و گروه هستند، و اين آيه بشارتى است بزرگ و افتخارى است بى‏نظير براى همه‌ي آن‌ها، كه مى‏توانند به آن دلگرم باشند.

از طرفي از اين آيه استفاده مي‌شود كه: « بهترين سخن آن نيست كه علمى‏تر و خوش آهنگ‏تر باشد، بلكه آن است كه مردم را به خدا دعوت كند و با هدف باشد. «دَعا إِلَى اللَّهِ» و سخنى ارزش دارد كه گوينده‏ى آن اهل عمل باشد. «دَعا إِلَى اللَّهِ وَ عَمِلَ صالِحاً» (زيرا) گويندگان بى‌عمل به شدّت توبيخ مى‏شوند. «لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ ـ چرا سخنى مى‏گوييد كه عمل نمى‏كنيد؟!»(صف/2) «أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ـ آيا مردم را به خير و نيكى فرمان مى‏دهيد و خود را فراموش مى‏كنيد؟»(بقره/44)

دوم:  براى دلنشين بودن كلام نياز به محبوبيت اجتماعى است و اين‏محبوبيت در سايه ايمان و عمل صالح به‌دست مى‏آيد.

قرآن كريم راه محبوب شدن بين مؤمنان را بيان كرده و فرمود: «إِنَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا ـ آنان كه از نظر عقيده مؤمن و از نظر اعمال صالح‏اند، خدا براي آن‌ها محبت قرار داده و آنان را محبوب دل‌هاي ديگران مي‏كند.»(مريم/96)
امام صادق عليه‏السلام نيز فرمودند: «اگر مؤمن با قلبش متوجه خداي سبحان شود، خدا هم وجه خود را متوجه او خواهد كرد و دل‌هاي مؤمنان را نسبت به او دوست مي‏كند.»

و چه چيز بهتر از اين‌كه انسان محبوب خدا شود. و بندگان مؤمن او را دوست داشته باشند.
 زيرا خداي سبحان كه رهبر دل‌ها و مقلّب قلب‌هاست، گرايش جامعه خداپرست و حق‌دوست را به سمت مردان سالكِ صالح كه عقيده صائب را با عمل صحيح هماهنگ كرده‌اند، قرار مي‌دهد؛ چون آن مردانِ الهي، محبّان راستين خدا و محبوبان واقعي وي‌اند و آثار محبّت خدا در مجالي خلقت و مَرائي آفرينش و مراياي بندگان وي ظهور مي‌كند.

و انسان خودساخته‏اى كه اعمال خوب، در وجودش ملكه شده است تك تك اعمالش تبليغ دين خداست و مردم از رفتار و كردار او درس مى‏گيرند چرا كه تبليغ عملى از تبليغ گفتارى مؤثرتر است.

احاديث

1) «ابْن أَبي يَعْفُور» از امام صادق عليه‌السّلام نقل مي‌كند كه فرمود: 

«كُونُوا دُعَاةً لِلنَّاسِ‏ بِغَيْرِ أَلْسِنَتِكُمْ‏ لِيَرَوْا مِنْكُمُ الْوَرَعَ وَ الِاجْتِهَادَ وَ الصَّلَاةَ وَ الْخَيْرَ فَإِنَّ ذَلِكَ دَاعِيَةٌ ـ با غير زبان خويش مردم را (به‌كيش و مذهب خود) دعوت كنيد، مردم بايد ورع و كوشش و نماز و خير شما را ببينند، اين‌ها خود دعوت‏كننده باشند.»

2) و فرمود: «كُونُوا دُعَاةً لِلنَّاسِ بِالْخَيْرِ بِغَيْرِ أَلْسِنَتِكُمْ لِيَرَوْا مِنْكُمُ الِاجْتِهَادَ وَ الصِّدْقَ وَ الْوَرَعَ ـ مردم را به‌غير زبان (بلكه با كردار) خود به خير و نيكو‌كارى دعوت كنيد، مردم بايد كوشش در عبادت و راستگويى و پرهيزكارى شما را ببينند.»

3) همچنين ابو اسامه گويد: شنيدم امام صادق عليه‌السّلام مي‌فرمود: 

عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ الْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ وَ صِدْقِ الْحَدِيثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَ حُسْنِ الْخُلُقِ وَ حُسْنِ الْجِوَارِ وَ كُونُوا دُعَاةً إِلَى أَنْفُسِكُمْ بِغَيْرِ أَلْسِنَتِكُمْ وَ كُونُوا زَيْناً وَ لَا تَكُونُوا شَيْناً وَ عَلَيْكُمْ بِطُولِ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَطَالَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ هَتَفَ إِبْلِيسُ مِنْ خَلْفِهِ وَ قَالَ يَا وَيْلَهُ أَطَاعَ وَ عَصَيْتُ وَ سَجَدَ وَ أَبَيْتُ ـ بر تو باد به تقواى خدا و ورع و كوشش و راستى گفتار و اداء امانت و حسن خلق و نيكى با همسايه. و مردم را با غير زبان به‌ (مذهب) خود دعوت كنيد (يعنى رفتار شما شيعيان بايد طورى باشد كه مخالفين‌تان به‌گرويدن مذهب شما مايل شوند) و زينت ما باشيد و ننگ ما نباشيد. و بر شما باد به‌طول دادن ركوع و سجود، زيرا چون يكى از شما ركوع و سجود را طول دهد، شيطان از پشت سرش بانگ زند و بگويد: اى واى، كه اين اطاعت كرد و من نافرمانى و اين سجده كرد و من سرپيچى (هنگامى كه به‌سجده در برابر آدم مأمور گشتم).»

4) و نيز فرمود: «كُونُوا دُعَاةَ النَّاسِ‏ بِأَعْمَالِكُمْ‏ وَ لَا تَكُونُوا دُعَاةً بِأَلْسِنَتِكُمْ ـ مردمان را با اعمال خود (به خوبي‌ها) دعوت كنيد نه با زبان‌هاى خود.»

5) همچنين فرمود: «رَحِمَ‏ اللَّهُ‏ قَوْماً كَانُوا سِرَاجاً وَ مَنَاراً كَانُوا دُعَاةً إِلَيْنَا بِأَعْمَالِهِمْ وَ مَجْهُودِ طَاقَتِهِمْ ـ خدا آن قوم را رحمت كند كه چراغ (راه خلق) و روشنگر (افكار مردم) بودند، با عمل و به‌كار بردن منتهاى قدرت، مردم را به‌سوى ما (و مبادى تشيع) دعوت مى‏كردند.»

6) و اميرالمؤمنين على عليه‌السلام فرمود: 
« وَ لَا يَعْدِلُهُ نَفْعٌ مَا سَكَتَ عَنْهُ لِسَانُ الْقَوْلِ وَ نَطَقَ بِهِ لِسَانُ الْفِعْلِ ـ 
موعظه‏اى كه گوش آن را پس نمى‏زند و هيچ سودى با آن برابرى نمى‏كند، آن است كه زبان گفتار در آن خاموش بماند و زبان كردار به سخن گفتن بپردازد.»

تبيين

حضرت امام خامنه‌اي مدظله‌العالي با استفاده از اين روايت فرموده‌اند:

«اخلاق ما بايد طبق آن چيزى باشد كه مى‌گوييم و به آن دعوت مى‌كنيم؛ "كُونُوا دُعَاةً لِلنَّاسِ‏ بِغَيْرِ أَلْسِنَتِكُمْ" يعنى "باعمالكم". اگر ما به زخارف دنيا بى‌اعتنا بوديم، اگر ما در آن راه‌هايى كه به آن معتقديم و داعى و مبلّغ آن هستيم، قدم ثابت گذاشتيم، اگر ما پايبندى خودمان را به اصول دينى و اصول اسلامى و فرمايشات امام بزرگوار و آن‌چه كه در نظام جمهورى اسلامى مقرر است، عملاً نشان داديم، حرف ما در محيطى كه پراكنده مى‌شود، اثر خواهد كرد؛ آن‌وقت خيلى احتياج به اصرار و فشار و زور نخواهد بود؛ بلكه نفس جاذبه‌ى عمل، ديگران را به هماهنگى و همگامى و هماوايى وادار خواهد كرد.

«در بخش موعظه‌ى حسنه ـ كه حالا من تعبير "تربيت" را به‌كار نمي‌برم، چون تربيت يك معناى اعمّى دارد ـ به نظر من علاوه‌ى بر مسئله‌ى زبان، مسئله‌ى رفتار لازم است. همين " كُونُوا دُعَاةَ النَّاسِ‏ بِغَيْرِ أَلْسِنَتِكُمْ‏
 " كه گفته شده، اين‌جاست. چيزى كه دل‌ها را نرم مي‌كند، بلكه عنادها را به زانو در مى‌آورد، آدم‌هاى معاند را به زانو در مى‌آورد، رفتار درست است، رفتار خوب است. البته رفتار خوب، شامل اخلاق خوب، تواضع، صداقت در گفتار، صداقت در موضع‌گيرى، صراحت در بيان حقيقت و بلندنظرى نسبت به امور مادى و دنيوى مي‌شود؛ اين چيزهايى كه نشان‌دهنده‌ى خلوص در عمل است؛ كه اگر به توفيق پروردگار ماها واقعاً خلوص در عمل داشته باشيم، طبعاً در رفتار و گفتارمان خودش را نشان مي‌دهد. بنابراين نقطه‌ى اساسى مهمِ دوم، بهترين راهش همين است: اولاً لسان موعظه و نصيحت ـ برادرانه، و در مواردى پدرانه و مشفقانه ـ ثانياً رفتار و عمل.»

حجت‌الاسلام والمسلمين قرائتي نيز مي‌فرمايد: 

(اين‌كه با عمل خودتان مردم دعوت كنيد يعني:)

براى مثال اگر پدر يا معلم در كوچه پوست خيارى ديد و با نوك پا آن را كنار زد تا كسى به زمين نخورد، شاگردان با ديدن اين حركت، از آن به بعد پوست خيار در كوچه و خيابان نمى‏اندازند. يا اگر مدير اداره هنگام ورود چراغ‌هاى اضافى را خاموش كند، ساير كارمندان تكليف خود را مى‏فهمند. همچنين اگر مسؤولان مملكتى در صف اول نماز جمعه و جماعات باشند، نمازخانه‏ها و مساجد پر مى‏شود.

و بر عكس، اگر چهره‏هاى سرشناس خلافى انجام دهند، راه گناه را به‌روى ديگران باز مى‏كنند.

قرآن به زنان پيامبر اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم كه از موقعيت اجتماعى و مذهبى بالايى برخوردارند، مى‏فرمايد: اى زنان پيامبر! حساب شما از ساير زنان جداست. اگر هر يك از شما خلافى انجام دهد، دو برابر ديگران كيفر خواهد ديد.
 

در حديث مى‏خوانيم: هفتاد گناه از جاهل بخشيده مى‏شود، قبل از آن‌كه يك گناه از عالم بخشيده شود
؛ چون عالم با گناه خود، راه را براى ديگران آسان مى‏كند.

در تاريخ مى‏خوانيم: حضرت على عليه‌السلام‏ با يك مسيحى همسفر شدند. به دو راهى رسيدند و هر يك بايد از راهى مى‏رفت؛ اما حضرت على عليه‌السلام در مسير مسيحى حركت كرد. مسيحى از او پرسيد: راه شما آن جاده است. امام فرمود: مى‏دانم! لكن اسلام سفارش كرده است كه هرگاه دو نفر همسفر شدند، نسبت به يكديگر حقى پيدا مى‏كنند و من خواستم مقدارى شما را بدرقه كنم. مسيحى به‌خاطر اين برخورد حضرت، مسلمان شد.
 

هارون‌ كنيز زيبايى را به زندان نزد امام كاظم عليه‌السلام‏ فرستاد تا زمينه‌ي تهمتى را فراهم كند. رفتار امام طورى بود كه كنيز را عوض كرد و او نيز مشغول عبادت شد.

امام صادق عليه‌السلام‏ به شيعيانى كه در ميان اهل سنت زندگى مى‏كردند، سفارش فرمود: در نمازهاى آنان شركت كنيد! مريضان آنان را عيادت كنيد! جنازه‏هاى آنان را تشيع كنيد! و در هر كار خوبى، شما پيشگام باشيد.

آرى! با اين‌گونه رفتارها، ديگران به راه ما دعوت مى‏شوند.

خاطرات شنيدني

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين محسن قرائتي حفظه‌الله كه عمر با بركت خويش را در راه تبليغ دين صرف نموده و شيوه جديد و منحصر به‌فردي در تبليغ را ابداع نموده است. در خاطرات تبليغي خود به نكات جالبي اشاره نموده كه نشان از اهميت تبليغ عملي دارد. گزيده‌اي از اين موارد كه اكثر آن‌ها از جلد اول كتاب خاطرات ايشان است را مي‌خوانيد.
خوب نيست استاد به شاگردش دستور بدهد!

استادى داشتم كه مدّتى خدمت او درس مى‏خواندم، يك روز به هنگام درس، درب اطاق باز شد. استاد بلند شد درب را بست و برگشت و درس را ادامه داد.

گفتيم: «آقا مى‏گفتى ما مى‏بستيم»

فرمود: «خوب نيست استاد به شاگردش دستور بدهد!»

خدا مى‏داند هر چه نزدش خواندم فراموش كرده‏ام، امّا اين برخورد همچنان در ذهنم باقى مانده است. (ص42)
احترام و محبّت به مخاطبان‏

به عيادت يكى از مراجع رفتم، ايشان از جاى خود بلند شد و عمّامه‏اش را به سرگذاشت و نشست، علّت را پرسيدم.

فرمود: «به احترام شما.»

من تقاضا كردم راحت باشد و استراحت كند، ايشان قبول كرد و فرمود: «حال كه اجازه مى‏دهى عمّامه را برمى‏دارم.»

شايد من تمام درس‌هايى كه در محضرش خوانده‏ام فراموش كرده باشم، ولى اين خاطره هنوز در ذهنم مانده كه به احترام من بلند شد و عمّامه به سر گذاشت. براى همين به معلّمان و مبلّغان توصيه مى‏كنم كه با احترام و محبّت به مخاطبان، تأثير كلام خود را 
بيشتر كنند.(ص43)
بوسيدن دست كارگر

قرار بود در نماز جمعه شيراز صحبت كنم. امام جمعه فرمود: «امروز كارگران نمونه مى‏آيند، شما آنان را تشويق كنيد.»

عرض كردم شما بايد ...، ايشان اصرار كرد، پذيرفتم.

در پايان سخنرانى گفتم: «من سال‌ها اين حديث را براى مردم خوانده‏ام كه پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم دست كارگر را مى‏بوسيد، لذا كارگران نمونه را به جايگاه دعوت كردم و دست آن‌ها را بوسيدم.

مردم گفتند: «اين دست‏بوسى شما كه به روايت عمل كردى، اثرش بيشتر از سخنرانى بود.»(ص51)
درس اخلاق گفتنى نيست‏

يكى از نهادها مرا براى درس اخلاق دعوت كردند، پس از عبور از چند اتاق وارد سالنى شديم، درها را بستند و گفتند: «اين‌ها مسئولين اداره هستند.»

گفتم: «مگر ما مى‏خواهيم هروئين تقسيم كنيم، ما كه حرف محرمانه‏اى نداريم، مى‏خواهيم قرآن و حديث بگوئيم، بگذاريد همه بيايند و در جلسه شركت كنند.»

گفتند: «آخر آن‌ها در شأن اين جمع نيستند.»

گفتم: «مرحوم علامه طباطبايى مى‏فرمود: درس اخلاق گفتنى نيست، عملى است و همين كار شما ضّد اخلاق است.»(ص117)
مسلمان واقعى

در سفرى در محضر رئيس جمهورِ وقت، حضرت آيت‏اللَّه‌العظمي خامنه‏اى (مدظله‌العالي)، به چند كشور آفريقايى وارد شديم و شرط اين بود كه هنگام پذيرايى و سر سفره نبايد شراب باشد.

در يكى از مساجدى كه براى من برنامه سخنرانى گذاشته بودند، قبل از سخنرانى شخصى بلند شد و گفت: «مسلمان واقعى ايرانى‏ها هستند.»

گفتم: «چطور؟»

گفت: «چون ما به ياد داريم بارها رهبران كشورهاى اسلامى به كشور ما آمده‏اند، امّا جرأت نكرده‏اند با قاطعيّت بگويند نبايد شراب باشد، امّا مسئولين ايرانى اين كار را كردند.»(ص87)
اعتراف به گناه

وارد حرم امام رضا عليه‌السلام شدم، جوانى را ديدم كه زنجير طلا به گردن كرده بود. متذكّر حرمت آن شدم.

او در جواب گفت: «مى‏دانم و به زيارت خود مشغول شد.»

من ابتدا ناراحت شدم، زيرا او سخنم را شنيد و اقرار به گناه كرد و با بى‏اعتنايى دوباره مشغول زيارت شد. بعد به فكر فرو رفتم كه الآن اگر امام رضا عليه‌السلام نيز از بعضى خلافكارى‏هاى من بپرسد، نمى‏توانم انكار كنم و بايد اقرار كنم! 

با خود گفتم: «پس من در مقابل امام رضا عليه‌السلام و آن جوان در مقابل من، اگر من بدتر نباشم بهتر نيستم!»

بعد از چند لحظه همان جوان كنار من نشست و گفت: «حاج‏آقا! به چه دليل طلا براى مرد حرام است؟»

من دليل آوردم و او قبول كرد. 

پيش خود فكر كردم كه چون روح من در مقابل امام رضا عليه‌السلام تسليم شد، خداوند هم روح اين جوان را در مقابل من تسليم كرد.(ص54)
پيروى از امام رضا عليه‌السلام‏

چند سال پيش براي كلاس‌دارى‏ و سخنرانى به شهرى رفته بودم و كسى نيامد. زمان طاغوت بود. دو سه روزى مانديم و خبرى نشد. مردد بودم كه در آن شهر بمانم يا نمانم. 

يك روز در حمّام عمومى بودم كه جوانى براى زدن كيسه به پشتش از من كمك خواست. يك لحظه به ذهنم رسيد كه امام رضا عليه السلام هم در حمام چنين كارى كرد. بدون تأمل كيسه و صابون را گرفته و كمك كردم.

من زودتر از او از حمّام بيرون آمده ولباس‌هايم را پوشيدم، او وقتى مرا با لباس روحانيّت ديد جلو آمد و شروع به عذرخواهى كرد. گفتم: اشكالى‏ ندارد، من به وظيفه‏ام عمل كرده‏ام. پول حمام او را هم حساب كردم.

از حمّام كه بيرون آمديم گفت: حاج‏آقا! مرا خجالت داديد، من هم بايد براى شما كارى بكنم.

گفتم: «من طلبه هستم. آمدم از قم براى جوان‏ها اصول عقايد بگويم. كسى پاى سخنرانى ما نمى‏آيد؛ بيا بد نيست.»

جايش را پرسيد و گفتم: «اگر خواستى خويش و قوم و پسر خاله و پسر عمه و دوست و آشنا را بياور.»

گفت: «چشم حتماً!»

عصرى با يك سرى جوان آمدند. گفت: «آقا اين‏ها پول حمام و دلاكى.»

و اين جوان‏ها آمدند و خوششان آمد و از شانزده نفر جلسه‏ى ما به هشت صد نفر رسيد. 

متوجّه شدم كه اين به بركت تقليد از امام رضا عليه‌السلام و تأثيرپذيرى و پى‏گيرى آن جوان بوده است.

اگر همه‏ى ما در چاى خوردن و غذا خوردن تقليد كنيم از امام رضا عليه‌السلام، همه چيز درست مى‏شود.

ياد گرفتن از شاگرد‏

در اهواز كلاس‌هاى زيادى داشتم. در يكى از كلاسها عنوان درسم اين بود: چرا خداوند در دنيا ما را به جزاى اعمالمان نمى‏رساند؟

براى اين سؤال چند جواب آماده كرده بودم، ولى‏ قبل از پاسخ به جوان‏ها گفتم: «شما نيز فكر كنيد و جواب بدهيد.»

يكى از جوان‌ها بلند شد و جوابى داد، ديدم جواب خوبى است و آن جواب در يادداشت‏هاى من نيست. قلم و دفتر خود را برداشتم و همان‌جا يادداشت كرده و آن جوان را هم تشويق كردم و گفتم: «من اين را بلد نبودم.»

روز آخرى كه خواستم از اهواز بيرون بيايم، يكى از دبيران گفت: «عكس‌العمل شما در مقابل آن دانش‏آموز و قبول و يادداشت جواب او، از همه‌ي سخنرانى‏هاى شما اثر تربيتيش بيشتر بود.»(ص60)
برابري گوني تر با چهارسال درس

چهار سال ايدئولوژى گفتم براى جوان‏ها، شاگردهاى ما رفتند ديدن يك آقايى و برگشتند و گفتند: «آقا او است.»

گفتيم: «خوب حالا شما چه ديديد؟ من چهار سال است براى شما مفت، چهار سال مجّانى مجّانى براى شما كلاس‌دارى‏ كردم. شما يك ملاقات يك ربعى با ايشان داشتيد. من هم قبول دارم آقاى خوبى است. اما شما در اين ملاقات يك ربعى چه ديديد؟ آقا را هم مى‏شناسيد. جناب حجت‌الاسلام والمسلمين آقاى شيخ يحيى انصارى دارابى، از مدرسين قم است.»

گفتند: «ما خانه‏ى ايشان رفتيم. ايشان ديده پشت در آفتاب است. به ما چيزى نگفت. رفت بيرون و برگشت. بعد فهميديم ديده آفتاب به كفش ما مى‏تابد رفته يك گونى تر كرده است، روى كفش ما انداخته است، كه آفتاب به كفش نتابد.»

من چهارسال ايدئولوژى گفتم، ايشان هم يك گونى تر كرد. گونى تر او ايدئولوژى ما را برداشت رفت.

يا رب از عرفان به ما پيمانه‏اى سرشار ده             چشم بينا جان آگاه و دل هوشيار ده‏

مدتى گفتار بى‏كردار كردى مرحمت                    روزگارى هم به ما كردار بى‏گفتار ده‏
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